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 چکیده  
از منظر حکمت، وجود انسانی حاصل پیوندی عمیق میان نفس و بدن است و این دو، در کنار 

تر به زنند. در دوگانه نفس و بدن، نفس جایگاهی به مراتب رفیعدیگر هویت انسان را رقم می یک
شناختی خود  سینا در مباحث انسان حکمای مسلمان ازجمله ابن خود اختصاص داده و عموم

عنوان اساس و شالوده وجود انسان مورد شناسایی قرار دهند و جایگاه آن  را به« نفس»اند تا  کوشیده
« نفس»شناسی خویش، تبیین کنند. بدیهی است که به جهت محوریت مباحث  را در منظومه هستی

از مرکز توجه خارج شده و کمتر مورد عنایت و التفات « بدن»یگاه در نگاه پژوهشگران، نقش و جا
سینا، جایگاه  قرار گرفته است. پرسش اصلی این پژوهش آن است که در اندیشه فیلسوفی چون ابن

و شناخت آثار و احوال آن به چه میزان در شناخت نفس انسان شایسته توجه و اهتمام « بدن»
سینا، بدون شناخت  این است که در نگرش طبیعی و فلسفی ابناست؟پاسخ اجمالی به این پرسش، 

نماید و مباحثی چون تعریف نفس،  بدن انسان و خصوصیات آن، شناخت نفس، امری ناممکن می
اثبات وجود نفس، جوهریت و تجرد نفس، مغایرت نفس و بدن، ادراک نفس و اثبات روح بخاری، 

 پذیر است.  های بدن امکان یژگیمدد شناخت ماده بدنی و از طریق تبیین وبه
 

 گان کلیدی واژ
 سینا نفس، بدن، ماده، تجرد، ابن
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 طرح مسئله
شناسي، همواره پژوهشگران توجهي عمیق و تمرکزی دقیق بر هویت نفس انساني و در مباحث انسان

 ها عموماً تمرکزاند. در این پژوهشترین عنصر وجودی آدمي داشتهعنوان کلیدیاحكام آن به
توجه چنداني نشده « بدن»استوار بوده و به اهمیت و جایگاه « نفس»نویسندگان بر نقش محوری 

، به مباحثي نظیر تعریف نفس، حدوث نفس، جوهریت سفر نفسعنوان نمونه استاد حائری در است؛ به
ست. این سینا و سهروردی و ملاصدرا پرداخته انفس و بدن و ضرورت بقای نفس از منظر ابن آن، رابطه

عنوان عنصری کلیدی در شناخت انسان مورد به« بدن»تر متمرکز بر نفس است و در آن، نوشتار بیش
، اضافه بر مباحث فوق، به سرح العیون في شرح العیونمطالعه قرار نگرفته است. استاد حسن زاده در 

نیز اشاره دارد؛ ولي  مطالبي نظیر مزاج معتدل، ذومراتب بودن نفس و بدن، تجرد برزخي و عقلي نفس
شناسي نفس، مورد توجه قرار نگرفته است. استاد آشتیاني در در این مباحث نیز نقش بدن در معرفت

نفس و بدن را تنها در احوال نفس پس از مرگ، معاد جسماني،  نیز مسئله شرح بر زاد المسافرکتاب 
اخروی حیات انسان  . در این نوشتار، نشئهدهدابطال تناسخ و مواردی از این قبیل، مورد بررسي قرار مي

نیز  علم النفس فلسفيبا محوریت نفس، بیشتر مورد توجه قرار گرفته است. غلامرضا فیاضي در کتاب 
پردازد که به بیان مسائلي همچون تجرد نفس، بساطت نفس، تقدم نفس بر بدن و ابطال تناسخ مي

  و شناخت بدن، فاقد محوریت است. مطالب این کتاب نیز بر مباحث نفس استوار است
شود و تعلق  شمارد که با حدوث بدن حادث مي سینا نفس را جوهری مفارق و مجرد و بسیط مي ابن

یابد و بدن، آلت و ابزاری برای انجام افعال اوست. نفس، کمال بدن است و تعلق  تدبیری به بدن مي
ن پژوهش درصدد پاسخ به این پرسش نفس به بدن، چیزی بیرون از ذات و حقیقت نفس است. ای

و جایگاه آن در شناخت نفس و احكام مرتبط با آن)همچون وجود نفس، « بدن»محوری است که نقش 
تواند در تبیین توجه است و شناخت بدن تا چه حد ميجوهریت نفس، تجرد نفس( تا چه اندازه قابل

 زد؟ شناسي آن به ایفای نقش بپردامسائل و احكام نفس و معرفت
حقیقت »گوید: دیگرند. او ميالرئیس، بدن و نفس دارای تأثیرات متقابل بر یک مطابق نظر شیخ

وسیله اعضای بدن  انسان دارای فروعي است که در اعضای بدن پراکنده است. هرگاه چیزی را به
س و ای که بین نف احساس کني یا امری را تخیل نمایي یا هنگامي که غضب کني، ارتباط و علاقه

شود که افعال صادر شده،  کند و باعث ميقوای جسماني نفس برقرار است، حالتي در نفس تو  ایجاد مي
راحتي آن را انجام دهي و گاه برعكس، یک هیأت نفساني در قوای  تدریج در تو ملكه شود و به به

کني پوستت  ر ميکند؛ بنگر چگونه وقتي در مورد خدا و جبروت او فك جسماني و اعضای بدن تأثیر مي
 . (323، ص2، ج1335سینا،  )ابن«شود لرزد و موی بدنت راست ميمي
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گذارند. برخي از امور مانند تخیل،  سینا تصورات و تصدیقات نفس، بر بدن تأثیر ميبه باور ابن
گردند. اما به همان  شوند و در مرتبه بعد، عارض بدن مي شهوت و غضب نخست در نفس حاصل مي

سینا کند. مطابق نظر ابن تواند بر بدن اثر گذارد، بدن نیز در نفس تأثیر ایجاد مي نفس مياندازه که 
شوند و از جهت ارتباط  برخي امور مانند خواب، بیداری، صحت و بیماری ابتدا برای بدن حاصل مي

را  که انسان از طریق یكي از حواس بدني خود، چیزی یابند. هنگامي نفس با بدن، در نفس نمود مي
احساس کند یا به خیال درآورد، ارتباطي که بین نفس و این قوای بدني است، هیأتي را در نفس به 

 (.323، ص2، ج1335سینا،  )ابنآورد که گاه زودگذر)حال( و گاه دائمي)ملكه( است وجود مي
داد  توان به پرسش مذکور در ابتدای مقدمه، چنین پاسخبا اشاراتي که از نظر گذشت، اجمالاً مي

سزا دارد. که شناخت بدن و وجه جسماني وجود انسان، در شناخت نفس و تحلیل مسائل آن نقشي به
شناسي سینوی مورد بررسي شناسانه جسم و ماده بدني، در تبیین هشت مسئله از نفس جایگاه معرفت

تواند به  سینا بدون شناخت بدن و جایگاه آن، نمي قرار گرفته است؛ مسائلي که فیلسوفي چون ابن
 ها دست یابد.  تبیین درستي از آن

 

 تعریف نفس
سینا نفس را به لحاظ تعلق و اضافه آن به بدن تعریف کرده است؛ به تعبیر دیگر از نظر او اساساً  ابن

توان از تعابیر گوناگوني استفاده  تعریف نفس مبتني بر تعلق و ارتباط آن با بدن است. در تعریف نفس مي
جهت که نفس، تعلق  ازآن«)صورت»جهت که نفس، قوه فعل و انفعال دارد(،  ازآن«)وهق»کرد: همچون 

سینا همچون  شود(. ابن جهت که طبیعت جنسي با فصل نفس، کامل مي ازآن«)کمال»به ماده دارد( و 
 . (12، ص2م، ج1335سینا،  )ابنداند مي« جسم طبیعي آلي»ارسطو نفس را کمال اول برای 

که در اثر کمال بر دو نوع است: کمال اول که نوعیت نوع، وابسته به آن است؛ چنانکه توضیح این
شود؛ مانند  نبود آن، نوع نیز منتفي خواهد بود؛ کمال ثاني که پس از قوام نوع، برای آن حاصل مي

ه دست گذارد. نخستین کمالي که بدن ب پذیرد یا اثراتي که فرد نوع، در اشیا مي تأثیراتي که از اشیا مي
شود. اضافه نفس به بدن، امری عارضي و خارج از ذات نفس است؛ درست  آورد، نفس نامیده مي مي

عنوان یک امر عرضي،  که شخص، ذاتي مستقل از پدر بودن دارد و این اضافه به« پدر بودن»مانند 
ارتباط با  شود و ممكن است زماني زایل شود. نفس، یک موجود مجرد عقلي است که براثر عارض او مي

تر تفاوت عقل اول با نفس  تعبیر دقیقآورد. به دست ميجسم مادی و ازطریق افعال بدني کمالاتي به
ناطقه در این است که عقل اول به جهت ابداعي بودنش عاری از قوه و نقصان است؛ ولي نفس ناطقه 

  کمالات، از طریق این .ستچون با وساطت قوای بدني حادث شده است، کمالات او متأخر از وجود او ا
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 (.262، ص2، ج1335سینا،  د)ابنشو کند، حاصل مي آلات بدني و جسماني که نفس را آماده قبول افاضات مي
جسم »های بدني و با قید واژه  تنها نفس انساني، بلكه نفوس نباتي و حیواني نیز با توجه به ویژگي نه

جهت که در معیت ابدان هستند، مورد شناسایي قرار  شود. درحقیقت، نفوس، ازآن تعریف مي« طبیعي آلي
جهت که تولیدمثل  سینا، عبارت است از کمال اول جسم طبیعي از آن گیرند. نفس نباتي در بیان ابن مي

جهت که جزئیات را  کند. نفس حیواني عبارت است از کمال اول جسم طبیعي ازآن و نمو و تغذیه مي
جهت که افعال  نفس انساني، به کمال اول جسم طبیعي آلي ازآنکند و حرکت ارادی دارد و  درک مي

کند، تعریف  شود و کلیات را درک مي اختیاری و فكری و استنباط رأی به آن نسبت داده مي
 (.32، ص2م، ج1335)همو، شود مي

 : دست یافتنكات زیر  به تواناز آنچه گذشت، مي
تعریف، به جسم طبیعي است و این است. قوام  «جسم طبیعي آليبرای کمال اول »نفس  تعریفـ 

های به ویژگينیز « آلى» قیدآید. شمار ميبنابراین، بدن)جسم طبیعي( رکني اساسي در این تعریف به
ها با مطالعه بدني همچون تغذیه، نمو، تولیدمثل و ابزار ادراک حسي اشاره دارد که تمامي این ویژگي

 آید.دست ميبههای بدني بدن و عنایت به شاخصه
ـ نفس و عقل، هر دو اموری مجردند؛ اما تفاوت میان نفس و عقل، به جهت تأخر کمالات نفوس 
انساني نسبت به عقول است. این تأخر، به جهت استفاده ابزاری نفس از بدن است و همین ویژگي 

 سازد.ساحت نفس را از عقول، متمایز مي
از حیث تعلق نیز آمده  انساني)نفس نباتي و نفس حیواني(غیر سوـ تعاریف و توصیفاتي که برای نف

  شناخت نفس و معرفي آن، در گرو شناخت بدن است. هنتیجدر و ارتباط نفس با بدن بوده و 
 

 اثبات وجود نفس
ساحتي نیست و ورای بدن عنصری و مادی او، نفسي مجرد سینا انسان موجودی تک مطابق نظر ابن

های جسماني و بدني و سلب آن از نفس است.  وجود نفس، با شناخت ویژگيوجود دارد؛ اما اثبات 
 کار گرفته چنین است:سینا در این بحث بههای جسماني که ابنویژگي

کنند. یكي از  اند و از قوانین مشترک پیروی ميدیگر مشترکـ اجسام در جسمیت خود با یک1
است. قسمي از حرکت، ضد مقتضای طبیعت و زائد  پردازد، مبحث حرکت سینا بدان مي هایي که ابن راه

بر عناصر جسم متحرک است؛ مثلاً برخي از اجسام رشد و نمو و تغذیه دارند و برخي دارای احساس 
واسطه جسمیت این اجسام نیست؛ چراکه اگر  ها ارادی است. این سنخ امور، به هستند و حرکت آن

ها اشتراک داشتند. بنابراین، علاوه بر  در این شاخصهها بود، تمام اجسام  جسمیت، عامل این ویژگي



   123 (النفس سینوی)بررسي هشت مسئله از علم سینا  شناسي ابندر نفس« بدن»تأثیر شناخت 

 

 

تا ج،  ؛ همو، بي5م، ص1335سینا،  )ابننامد جسمیت، مبدأ دیگری در این اشیا هست که وی آن را نفس مي

 . (151ـ152ص
پردازد که حرکت موجوداتِ دارای اراده الرئیس بر طبق یک برهان به توضیح این مطلب ميـ شیخ2

تواند غایت حرکت ارادی های جسماني یا مزاج، نميدلیل مزاج نیست و ویژگيزئي، بهسمت غایات جبه
شود؛ بنابراین، باید غایت جزئي،  قرار گیرد. مطابق این برهان، حرکت، بعد از وجود غایت حاصل مي

ت سینا از مزاج بدني دارد علت غایي حرک موجود باشد تا حرکت جزئي رخ دهد. بر اساس تعریفي که ابن
عناصر به سمت ترکیب شدن و تشكیل مزاج، خود مزاج و ترکیب نیست؛ زیرا حالات مزاج ـ که از 

افتد و هر حالت از احوال جسماني که بعد از حرکت  احوال جسماني است ـ پس از حرکت اتفاق مي
؛ بلكه تواند غایت حرکت قرار گیرد. بنابراین، غایت حرکت عناصر، جسم یا مزاج نیست شود، نمي عارض 

 . (61ـ63هـ، ص1121)همو، غایت در این حرکات همان محرک یعني نفس است
ـ مطابق برهاني دیگر، بدن همواره در معرض تبدل، زیادت و نقصان است؛ بنابراین اگر حالاتي 3

در وجود انساني باشد که عاری از تغییر و فزوني و کاستي باشد و پیوسته بر یک حالت بماند، این 
سینا با این مقایسه میان  رساند. ابن شي از ماده بدني نبوده، وجود نفس را به اثبات ميها ناحالت

ای انسان عاقل، بدان تو امروز همان کسي هستي که در همه عمر »گوید:  حالات وجودی انسان مي
شک تو ثابت و مستمر  خاطر داری. بيای، حتي بسیاری از آنچه را که بر تو گذشته، به خود بوده

همین جهت، انسان به غذا نیاز دارد که تي؛ ولي بدن تو همیشه در معرض نقصان است و بههس
چه قبلاً بدن داني که در مدت بیست سال، از آن جایگزین آنچه از بدنش تحلیل رفته، باشد... تو مي

مامي تو بوده، چیزی باقي نمانده است؛ ولي تو در تمام این مدت، معترف به بقای ذات خویشي و در ت
 .(151ـ153م، ص1352)همو، «عمر نیز چنین خواهي بود. پس ذات تو با بدن تو مغایر است

پردازد، مطالعه در علم حضوری انسان وسیله آن به اثبات نفس ميسینا بهـ راه دیگری که ابن1
پیوندد و نسبت به خویشتن خویش است. ادراک بدن و اعضای آن از طریق حواس بدني به وقوع مي

افتند  علم به حالات بدني، علمي حصولي است؛ ولي در حالت خواب، حواس ظاهری و بدني از کار مي
هایي از خود دارند. حتي در حالت مستي نیز  ها و ادراک و در همان حال، قوای باطني انسان، دریافت

ا از که انسان ادراک محسوس و معقول ندارد، از خویش غافل نیست. هر انساني حقایق خارجي ر
کند؛ ولي اگر در خویش تأمل کند، حقیقت وجود خود را بدون  طریق حواس گوناگون ادراک مي

 .(232، ص2، ج1335)همو، کند؛ پس نفس انساني چیزی غیر از بدن اوست واسطه حس درک مي
 توان این نكات را به دست آورد:از مطالب فوق، مي

  پذیر نیست. دقتامكان، از نفسها آن سلب های بدن وویژگي بدون شناخت، نفس اثبات وجود ـ
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، مبتني بر جسمانیت و مادی بودن مورکه برخي از این ادهد نشان ميهای انسان در افعال و ویژگينظر 
 و این مبدأ نفس است. نیست و بالطبع  مبدئي غیر از بدن دارد 

علم به بدن تابع علم به بدن دارای تبدل و دگرگوني است؛ گوناگوني است:  هایویژگيبدن واجد ـ 
حرکات یا غایت تواند منشأ اعضاء و جوارح است؛ افعال بدني بر شكل و سیاق واحد هستند؛ بدن نمي

یابیم که با هاى دیگرى هم دست مىاما با مطالعه در احوال و آثار انسان، به ویژگي گوناگون باشد و...؛
در واقع بدن در اثبات  رساند.س را به اثبات ميآثار و احوال بدني متفاوت است و این خود، وجود نف

 نفس، واجد نقشي سلبي است.
 

 اثبات جوهریت نفس
شود که اگر در اعیان یافت شود در موضوع یا در محل نیست در علم منطق، جوهر به ماهیتي تعریف مي

یا مفارق از است و یا غیرجسم. جوهر غیرجسم یا جزء جسم است و « جسم». جوهر یا (21، ص1332)حلي، 
است که از هر ماده و « عقل»و اگر نباشد، یا « ماده»است و یا « صورت»اجسام. اگر جزء جسم باشد یا 

 . (31ـ33، ص1335سینا،  )ابناست که متصرف در جسم و مدبر آن است« نفس»جهتي مبراست و یا 
جوید؛ سپس با  يهای بدني و جسماني بهره م الرئیس در اثبات جوهریت نفس از برخي ویژگيشیخ

اثبات  رساند و طبعاً با ذات بودن و مدرکِ بالذات بودن آن را به اثبات مي به نفي جسمانیت از نفس، قائم
شود؛ زیرا ماهیت ممكنات ـ چنانكه  ذات بودن نفس، عرضیت از آن سلب و جوهریت آن ثابت ميبهقائم

ماهیت ممكن،  نفي عرضیت از ساحت یکبیان شد ـ از این خالي نیست که یا جوهر است یا عرض؛ با 
 رسد. چهار برهان اقامه شده با این شیوه چنین است:جوهریت آن به اثبات مي

کند و این تعقل از جهت جسم بودن نیست. جسم بذاته قادر به  ـ انسان امور متعدد را تعقل مي1
که بسیاری آن باشند؛ حال تعقل معقولات نیست؛ چراکه اگر چنین بود باید تمامي اجسام قادر به تعقل

کند و افعال مختلف از آن  ای در انسان وجود دارد که ذاتاً تعقل ميکنند. قوه فاعلهاز اجسام تعقل نمي
ذات بودن  به با اثبات قائم ؛(232ـ263تا الف، ص بي)همو، ذات است به شود. پس این قوه، قائم صادر مي

 رسد.ت مينفس، عرضیت از آن نفي و جوهریت آن به اثبا
تر  ـ هرچه با مشارکت جسم ادراک کند، تكرار ادراکات دشوار برای آن مانع از ادراکات ضعیف2
که قوه مدرکِه در ادراکش نیاز به آلت جسماني ندارد و بذاته مدرکِ است و هرچه  شود. درصورتي مي

، حدود علاوه وقتي جسم و آلات آن، دوره رشد و نمو را بگذراند بذاته مدرک باشد، جوهر است. به
نهد. اگر قوه ناطقه جسماني باشد، نباید کسي در این سن  سالگي به بعد، رو به ضعف و نقص مي چهل

اش رو به ضعف و پیری گذاشته باشد. اما در اکثر مردم وضع به شكل  موجود باشد، مگر اینكه قوه ناطقه
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. پس قوام (212تاـ ج، ص ا،  بيسین )ابنیابد ها قوت و زیادت مي دیگری است؛ در این سن قوه عاقله در آن
 ذات است.  به ناطقه به جسم و آلت نیست و بنابراین، قوه عاقله و به تبع آن نفس، جوهری قائم

ذات  به ـ در برهاني که بیان خواهد شد با تأکید بر تناهي افعال در قوای جسماني، به اثبات قائم3
ک از قوای جسماني قادر به افعال نامتناهي ی شود. بر اساس این تقریر، هیچبودن نفس پرداخته مي

تواند صور هندسي و عددی و اعداد  عنوان مثال مينیستند؛ ولي قوه ناطقه بر افعال نامتناهي تواناست؛ به
 .(135ـ132ص )همان،ذات است به نامتناهي را ادراک کند. پس ناطقه قائم به جسم نیست؛ بلكه جوهری قائم

ذات است، بهذات نیستند؛ زیرا برای ادراک امری که قائم به ابدان، قائمتبع آن ـ جسمانیات و به1
نیازی به اخذ صورت نیست و این در حالي است که انسان برای ادراک بدن و اعضای آن، نیازمند 
اخذ صورت است. در مقابل، ذات انسان نزد او حاضر است؛ او به ذات خود علم دارد و خود را ادراک 

این، برای درک خود محتاج اخذ صورت نیست. هرچیزی که برای درک آن احتیاجي به کند و بنابرمي
، 1333، )هموذات است به ذات است؛ درنتیجه ذات)نفس( انسان جوهری قائم به اخذ صورت نباشد، قائم

  .(33ـ35، ص1335صدرالدین شیرازی،  ؛212ـ212صتاـ ج،  همو، بي ؛156ـ155ص
 استنباط کرد:توان چنین از آنچه گذشت مي

ذات است. او در راستای اثبات این مهم، از بهالرئیس، نفس، جوهری قائمـ مطابق نظر شیخ
چه بتوان ذات نیست، چنانبهکه جسم)بدن( امری قائمجوید. با توجه به اینهای بدني بهره مي ویژگي

ها)نفس( ن آن ساحتذات بودبهخصوصیات جسماني را از برخي ساحات وجود انسان سلب کرد، قائم
ذات بودن، نافي بهشود؛ چرا که قائمرسد و به تبع آن، جوهریت نفس، پذیرفته ميبه اثبات مي

 عرضیت و به تبع آن، مثبت جوهر بودن است.
ـ ناتواني در تعقل معقولات، ضعف و سستي در اثر زیادت سن، تناهي افعال، و نیازمندی به اخذ 

ها و های ماده بدني است؛ حال آنكه عقل انسان از این ضعفژگيصورت در هنگام ادراک، از وی
 .ذات در وجود انسان به نام نفس استبهها مبراست. این خود مثبتِ جوهری قائممحدودیت

 

 اثبات تجرد نفس
دیگر، براهین اثبات تجرد نفس، بر اساس  بیان کند. به بدن در اثبات تجرد نفس، نقشي سلبي ایفا مي

سینا آمده و در جای آثار ابنهای بدني و نفي جسمانیت نفس است. این براهین، در جای ویژگيسلب 
 های زیر شكل گرفته است:قالب استدلال

 دگرگوني و رشد بدن و اعضای آن است. جسمـ نخستین برهاني که بیان خواهد شد مبتني بر ویژگي 1
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واسطه اعضای بدن  سینا اگر فرایند تعقل به اعتقاد ابنخوش تغییر و دگرگوني است. بهو ماده بدني دست
شود و این رشد و دگرگوني بالطبع باید در تعقل  کند، اجزاء آن دگرگون مي باشد، وقتي بدن رشد مي

، 1335سینا،  )ابنکه این امر، تأثیری در نفس و تعقل آن ندارد؛ پس نفس مجرد است آن اثرگذار باشد؛ حال

 . (133ص م،1335همو،  ؛233، ص3ج
ـ برهان دوم، بر حصولي و اکتسابي بودن علم به بدن و اعضای آن استوار است. انسان ذات 2

شود. کند و هرگاه کسي ذات خود را ادراک کند، ماهیت ذاتش برای او آشكار مي خویش را ادراک مي
لم حضوری این ادراک نسبت به ذات، از دو حال خارج نیست: یا ذات، بدون وساطت صورت و به ع

شود و او بدان علم حصولي  برای وی حاضر است؛ یا صورتي از ذات و ماهیت آن در وی حاصل مي
علم حصولي نیست؛ زیرا حصول صورت ذات در ذات مدرکِ، مستلزم اجتماع یابد. ادراک ذات، به مي

محل اجتماع  آید که دو صورت کاملاً مثل هم در یکمثلین در ماده و محلي یكسان است)زیرا لازم مي
داشته باشند: یكي صورت اصلي ذات که همیشه همراه با اوست و دیگری صورتي که در اثر تعقل 

تبع آن، تجرد نفس  خویش حاصل شده است( با ابطال این فرض، ادراک از طریق علم حضوری و به
 . (135، ص2، ج1351، لدین شیرازیصدرا؛ 155، ص1333، )همورسد اثبات ميبه

تواند  سینا مي گفته ابنبدني است. نفس به  سوم مبتني بر تناهي افعال در جسم و مادهـ برهان 3
شود. بنابراین،  طور متناوب و نامتناهي تعقل کند؛ اما از جسم، افعال نامتناهي صادر نمي معقولات را به

انایي صدور که خیال انسان)برخلاف خیال حیوان( تو تواند جسم یا جسماني باشد. این نفس انسان نمي
تاـ ج،  همو،  بي ؛132ص، 2ج م،1335سینا،  )ابنافعال نامتناهي را دارد به دلیل تصرف قوه عاقله بر آن است

ای توانایي چنین کاری قادر به انجام افعال نامتناهي است و هیچ قوه جسماني  . قوه عاقله(213ـ212ص
 تبع آن، نفس(، جسماني نیست. را ندارد؛ بنابراین، قوه عاقله)و به

ـ برهان دیگر بر این اساس اقامه شده که جسم و ماده بدني در افعال خود همواره محتاج ابزار 1
سینا معتقد است اگر قوه عاقله، مادی و جسماني باشد، باید افعال خود را از طریق ابزار  مادی است. ابن

صورت، قوه عاقله از سه ادراک ناتوان خواهد این  اش)که بنا بر فرض، مغز است( انجام دهد. در بدني
پذیر  فهمد بدون ابزار، امكان شود؛ زیرا بنابرفرض، آنچه ميکه از ادراک خویش ناتوان ميشد: نخست آن

تواند ابزار خود یعني مغز را ادراک کند؛  که نميکند؛ دوم آن که قوه عاقله خود را ادراک ميآن نیست؛ حال
که نیازمند ابزار است و ادراک ابزار نیز، مستلزم وجود ابزار دیگری است؛ سوم آن زیرا در ادراک،

تواند به تعقل خویش، علم داشته باشد؛ زیرا بین قوه عاقله و تعقل آن، واسطه)مغز( وجود دارد. این  نمي
کند.  در حالي است که قوه عاقله هم خود را، هم ابزار فرضي خود را و هم تعقل خود را ادراک مي

 ؛133ـ132ص، 2م، ج1335همو،  ؛235، ص3ج، 1335)همو، بنابراین، قوه عاقله جسم یا جسماني نیست

 . (156، ص2، ج1351، لدین شیرازیصدرا
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سینا این است که اگر قوه عاقله دارای عضوی بدني مانند مغز باشد دو فرض  ـ برهان پنجم ابن5
کند. فرض نخست  ظاهرالبطلان  همواره آن را ادراک ميکند؛ یا  متصور است: یا هرگز مغز را درک نمي

سینا در  کنیم. اما بطلان فرض دوم: مطابق دیدگاه ابن است؛ زیرا ما مغز خود)و افعال آن( را ادراک مي
کننده منطبع شود. اگر قوه عاقله بخواهد عضو  هر ادراک حصولي باید صورت مدرکَ در عضو ادراک

د، باید صورت ادراکي مغز در محل این عضو، منطبع شود. خود مغز مفروض خود)مغز( را ادراک کن
آید که دو  عنوان یک امر مادی دارای ماده و صورت است و بنابراین در هنگام ادراک مغز، لازم مي به

صورت کاملاً مثل هم در یک محل اجتماع داشته باشند: یكي صورت اصلي خود مغز که همیشه همراه 
گری صورتي از مغز که در اثر تعقل خویش حاصل شده است. اما اجتماع مثلین با ماده آن است و دی
واحد با اعراض واحد، حاصل  توان پذیرفت که دو صورت از یک شيء در ماده محال است و نمي

، 1356، لدین شیرازیصدرا ؛365ـ365ص ،1361همو،  ؛55-53صتاـ ب،  همو،  بي ؛252ـ236، 3ج، 1335سینا،  )ابنشود

 . (525، ص1313بهمنیار،  ؛523ص
گیرد این است که بدن و های بدني که در اثبات تجرد نفس مورد استفاده قرار مياز دیگر ویژگي ـ6

عضو جسماني در اثر کهولت، کسالت و نیز در اثر تكرار یک فعل، همواره دچار خستگي و ضعف 
قوه بدني هرگاه یک فعل ادراکي علاوه شود و قادر نیست فعل خود را مانند قبل انجام دهد. به مي

شدید)مثل چشیدن مزه تند( انجام دهد، بلافاصله قادر بر ادراک ضعیفي از همان سنخ)مثل چشیدن 
عضو مادی باشد با خستگي عضو،   واسطه طعم ملایم( نیست. با توجه به این مقدمه اگر فرایند تعقل به

شود؛ اما نفس همیشه در هنگام عروض  نفس)ناطقه و قوه عاقله( نیز باید دچار سستي و خستگي
شود؛ بلكه گاه در اثر اندیشیدن، توانایي نفس بر تعقل حفظ  خستگي بر بدن، دچار سستي و ضعف نمي

یابد. همچنین گاه قوه عاقله پس از اندیشیدن به مسائل دشوار، مسائل آسان  شود یا حتي افزایش مي مي
ای که در این حالت  شود و خستگي عقل کند دچار خستگي نميکند و نیز اگر بارها ت راحتي درک مي را به

همو،  ؛231، ص3ج، 1335سینا،  )ابناش شود خستگي جسم اوست؛ نه خستگي قوه عاقله بر انسان عارض مي

 . (365ـ363ص ،1361همو،  ؛133ص، 2م، ج1335
به حد کمال و رشد  کهاز این گوید اجزاء و اعضای بدن همگي پس  سینا ميدر آخرین برهان، ابن  ـ3

  شود؛ اما قوه ها کاسته مي مرور رو به ضعف رفته و از کارایي آن خود رسیدند، از حدود چهل سالگي به
یابد. اگر قوه عاقله  گذارد و توانایي تعقل در او افزایش مي عاقله، برخلاف اعضای بدن رو به قوت مي

تواند در زمره  شد؛ بنابراین قوه عاقله نمي جسماني بود، باید همانند دیگر قوای بدني دچار ضعف مي
 . (212ص تا ج، همو، بي ؛135ص، 2ج م،1335)همو، قوای بدني قرار گیرد

 توان به دست آورد:از آنچه گذشت، این نكات را مي
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بدین  ؛های جسماني آن، استوار شده استعاقله، بر شناخت بدن و ویژگي ـ براهین اثبات تجرد قوه
های بدني و به تعبیر دیگر، جسماني نبودن صورت که تجرد قوه عاقله از طریق سلب و نفي ویژگي

 رسد. افعال و حالات این قوه به اثبات مي
تغییر، ـ متناهي بودن افعال بدني، نیازمندی بدن به ابزار مادی، ضعف و خستگي، کهولت، واجد 

، که در براهین اثبات تجرد قوه عاقله، این هستنداده بدني های جسم و مو... از ویژگي رشد، دگرگوني
شود و تجرد آن به عاقله نفي مي ها سلب شده و بدین طریق، مادی بودن و جسمانیت قوهویژگي

 رسد.اثبات مي
 

 نفس و بدن اثبات دوگانگی
شود. این دیگری نیز به بیان مغایرت نفس و بدن منتهي مي غیر از براهین اثبات تجرد نفس، براهین

حالات و  هایي که با سلب آن از برخي های جسماني و مزاج مبتني است؛ ویژگي براهین، بر شناخت ویژگي
 توان دوگانگي وجود انسان)نفس و بدن( را به اثبات رسانید. افعال انسان، مي

های ارادی در انسان باشد؛ چون اگر  بدأ و منشأ حرکتتواند م یک نمي ـ جسمیت و مزاج بدني هیچ1
جسمیت در انسان مبدأ حرکت ارادی بود، باید در همه اجسام حتي جمادات و عناصر نیز این اتفاق رخ 

که حرکت ارادی در این اجسام نیست؛ پس اراده و حرکت ارادی، ناشي از امری دیگر آن داد؛ حال مي
تواند سبب ایجاد حرکت ارادی در انسان باشد؛ چون مزاج گاهي  نميغیر از بدن است. مزاج جسم هم 

واسطه سنگیني،  شود؛ مثلاً اگر کسي بخواهد از ارتفاعي بالا رود، مزاج او به مانع حرکت انسان مي
خواهد حرکت کند، مزاج خواهان  که کسي ساکن است و مي سوی پایین است یا وقتي خواستار حرکت به

کند. پس نه مزاج و نه جسمیت، مبدأ حرکت ارادی در انسان  راده حرکت ميسكون است؛ ولي او ا
، 2، ج1335سینا،  )ابننیست و حرکت به مبدأ خاص و محرک دیگری جز بدن یعني نفس نیازمند است

 .(322ـ233ص
ـ مطابق استدلالي دیگر، جسمیت و مزاج علت تعقل و ادراکات کلي و جزئي در انسان نیست؛ زیرا 2
جسمیت، مبدأ ادراک انسان باشد، لازم است این اقتضا در هر موجود جسماني مانند جمادات و اگر 

که ادراک در برخي موجودات جسماني وجود ندارد. پس جسمیت مبدأ ادراک آن عناصر نیز باشد. حال
 (.321، ص2، ج1335)همو، نیست

یفیات محسوس است؛ بنابراین اگر تواند موجب ادراکات گوناگون شود؛ زیرا مزاج از ک مزاج نیز نمي
مدرکَ از کیفیات محسوس همانند مزاج طبیعي باشد به جهت مشابهت با مزاج، از آن متأثر نشده و 

مجرد برخورد با آن  شود. اگر مدرکَ از کیفیات محسوس ضد مزاج طبیعي باشد به ادراک حاصل نمي
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ي اگر مزاج، مبدأ ادراک باشد، چون از کیفیات آید. حت جای آن، مزاج دیگری پدید مي استحاله یافته و به
های انسان فقط به محسوسات اختصاص یابد و شامل ادراکات  آید دریافت محسوس است لازم مي

 .(321، ص2، ج1335سینا،  )ابنخیالي، توهمي یا تعقلي نشود. بنابراین، مزاج غیر از نفس است
ک واقع شود، این است که مزاج بدني، معلول اجتماع تواند مبدأ ادرا که مزاج نميـ دلیل دیگر بر این3

ای دارد که عناصر متضاد را عناصر گوناگون است و اجتماع عناصر نیاز به جامع و نیز قوه نگهدارنده
حفاظت کند؛ بنابراین، مزاج برای استمرار خویش به دو نیروی جامع و حافظ محتاج است. جامع و حافظ 

اند. التیام نیز بر مزاج مقدم است. اگر مزاج در انسان مبدأ ادراک  ي( مقدمنیز بر التیام)به هم پیوستگ
که باواسطه التیام، مؤخر از آن دو است و این خلف آن باشد، باید بر جامع و حافظ تقدم داشته باشد؛ حال

 .(322ـ321)همان، صاست. پس مبدأ ادراک، امری غیر از مزاج بدني)یعني نفس( است
این ویژگي ماده بدني متكي است که علم به بدن و اعضاء آن تابع وضع و محل  ـ برهان آخر بر1

طور معلق و دفعي در هوا آفریده شود و اعضای بدن او نیز کامل  سینا اگر انساني به است. به تعبیر ابن
د، ای را پیرامون خود ادراک کن باشند، ولي آن اعضاء باهم در تماس نباشند و او همچنین نتواند پدیده

تواند از ذات خویش غافل باشد. پس آنچه را که وی بدان آگاهي  رغم تمامي این احوال، نمي به
دارد)ذات( غیر از چیزی است که بدان آگاهي ندارد)بدن(. بنابراین، هویت و ذات انسان)نفس( غیر از 

  (.232، ص)همانبدن اوست
 آید، به قرار زیر است:نكاتي که از مطالب فوق به دست مي

ـ انسان فاعل حرکات ارادی است و این سنخ حرکات، ناشي از جسمانیت او نیست؛ چرا که 
 جسمانیت، امری مشترک در تمامي اجسام است؛ با مشاهده این ویژگي جسماني در جسم انسان و دیگر

 توان وجود یک امر مغایر با بدن را ثابت کرد.اجسام، مي
تواند  انكار است. با عنایت به این که جسم و مزاج نميـ ادراک در انسان امری مبرهن و غیرقابل 

مبدأ یا غایت ادراک واقع شود و جسم ـ از آن جهت که جسم است ـ قابلیت مدرکِ بودن را ندارد، 
 توان تحقق امری مغایر با بدن)نفس( را در وجود انساني به اثبات رسانید. مي

 

 اثبات حدوث نفس
نظر دارند و  ل حدوث نفس)بماهو نفس( و عدم تقدم آن بر بدن، اتفاقفلاسفه مسلمان، عموماً درباره اص

سینا نفس، جوهری مجرد از ماده است که با  اند. به اعتقاد ابن خلقت نفس پیش از بدن را محال دانسته
نزد  (.123، ص1363؛ همو، 52، ص1331سینا،  )ابنشود حدوث بدني که قرار است به آن تعلق گیرد، حادث مي

ا و مشائین، بدن مادی داخل در ذات و حقیقت نفس نیست. نفس دارای حیثیتي ذاتي و حیثیتي سین ابن
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حسب اصل ذات و جوهر خود، وجود مجرد  اضافي است. نفس ناطقه انسان، جوهری مجرد است که به
دارد؛ ولي برای کسب تعالي و استكمالات عرضي به بدن تعلق گرفته است و تعلق نفس به بدن و 

متقابل آن دو، در راستای استكمال، کسب معرفت و تحصیل فضایل حاصل از وساطت قوای ارتباط 
گیرد  رو جوهر مجرد نفس با حدوث بدن حادث شده و به بدن مادی تعلق ميمادی بدني است. ازهمین

 .(31ـ31، ص1351)آشتیاني، 
انساني حادث  که اعتدال لازم بدنمحض این بدن، شرط وجود نفس و مرجح حدوث آن است و به

کند و نفس در جهت استكمال خود،  گردید، مفیض نفس، وجود مجرد عقلي نفس را بدان افاضه مي
وجود حیثیت اضافي نسبت به بدن خواهد داشت. نفس هنگام ترکیب با بدن، نوع طبیعي انساني را به

سینا،  )ابنمجرد است  آورد و انسان به این تعبیر، نوعي طبیعي و جسماني مرکب از بدن مادی و نفس مي

داند.  سینا نفس را صورت بدن دانسته و شوقي طبیعي را سبب اتحاد آن دو مي . ابن(126ـ125، 1363
ازاینكه بدن، برای پذیرش  نفس، مدبر بدن است و تا بدني در کار نباشد، نفسي تحقق نخواهد یافت. پس

، 2م، ج1335)همو،  ایجاد نفس دخالت داردگردد و این آمادگي در بدن در  نفس فراهم شد، نفس حادث مي

 . (155ـ153ص
دیگر طور خاص، به سبب عوارض متنوع و متعددی که دارند، از یکطور عام و ابدان بهاجسام به
سینا در  یابند. ابن گردند و هر یک هویتي مستقل از دیگری ميشوند، واجد تكثر و تعدد مي تفكیک مي

کند و حدوث نفس را با توجه به همین  براهیني که بیان خواهد شد از این ویژگي ماده بدني استفاده مي
 کند.  ویژگي جسماني تبیین مي

دلیل تفاوتدر ، بهکه تعدد نفوسسینا نفوس، متعددند نه واحد. با توجه به این ـ مطابق برهاني از ابن1
توانند متعدد باشند؛  دلیل فقدان عوارض، نميهاست، اگر نفوس پیش از بدن موجود باشند، بهعوارض آن

. بالطبع وقتي حیات نفس پیش از بدن مورد خدشه قرار گیرد، (135)همان، صبنابراین، نفس حادث است
 شود. اولي، قدِم آن نیز باطل مي طریق  به

که نفس انسان پیش از حدوث بدن، به نحو مجرد، موجود بوده و با حدوث بدن ـ اگر فرض کنیم 2
تواند متكثر باشد؛ زیرا تكثر اشیا یا از ناحیه ماهیت و صورت است و یا  حادث نشده است، این نفس نمي

از ناحیه ماده. شق نخست، باطل است و نفوس از جهت ماهیت و صورت، تغایری ندارند؛ زیرا همه 
که ها)یعني بدن( است و با فرض ایناند؛ بنابراین، تكثر نفوس از ناحیه ماده آن یت یكساندارای ماه

موجودیت نفس بدون بدن حاصل گردد، هیچ تغایر عددی بین نفوس نخواهد بود. بنابراین، تكثر عددی 
 .(135، ص2م، ج1335)همو، نفوس، قبل از تعلق به بدن باطل است

 پیشین آمد، اگر نفس بخواهد پیش از بدن تحقق داشته باشد، باید واحدچه در استدلال مطابق آن ـ3
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بالعدد باشد. حال اگر فرض کنیم که دو بدن دنیوی حادث شده، به طور قطع لازم است که در هر بدن 
یک نفس حاصل شود. با فرض واحد بودن نفس پیش از حدوث بدن، یا دو نفس مذکور، دو بخش از 

آید که نفس پذیرد؛ یا لازم مي تند که محال است؛ زیرا نفس مجرد، انقسام نميآن نفس واحد بالعدد هس
 (.133ـ135، ص2م، ج1335سینا،  )ابنواحد بالعدد بعینه در دو بدن موجود باشد که بطلان آن نیز روشن است

 سینا بدن، آلت و ابزار استكمال و کسب فضایل برای نفس است و که به باور ابنتوضیح پایاني این
های انساني تنها از طریق احوالي  هر نفسي باید بدني متناسب با خود داشته باشد. تشخص فردی نفس

ها نیست؛ زیرا اگر چنین بود، همه  شود و این احوال، لازمه آن ها لاحق مي شود که به آن حاصل مي
شوند.  ينفوس در آن حالات مشترک بودند. این احوال لاحق، در یک مبدأ زماني عارض بر نفس م

که ماده بدني ـ که صلاحیت همراهي با  چنانشوند؛ هم نفوس قدیم نیستند و با حدوث بدن، حادث مي
شود، یک هیأت و شوق طبیعي  نفس را یافته ـ حادث است. در جوهر نفس که با حدوث بدن حادث مي

اطر پس از همین خکند؛ به است که نفس را به یک بدن خاص مشغول و از سایر اجسام، منصرف مي
شود تا نفس را در آن بدن خاص، تعین بخشد و بین نفس  تشخص نفس، هیأتي به آن نفس ملحق مي

 جا(. )همانواسطه بدن خاص اوست و بدن صلاحیت و مناسبت حاصل شود. استكمال هر نفس به
 :توان رسیدمي این نكاتبه  از مطالب فوق

 سینا بدن شرط حدوث نفس و به منزله علت اعدادی برای افاضه آن است. در اندیشه ابنـ 
 ، اساس استدلال بر حدوث نفس است. نفس در مسیر خود ی مادینیازمندی نفس به آلات و قواـ 

نیازی کامل آن به اعضاء، ابزار مادی و قوای بدني نیازمند است و قدم نفس، مستلزم تجرد تام و بي
 ني است. از اعضا و ابزار بد

هایي است که معطوف به جسم و جسمانیات است. نوع انساني، ـ تكثر و تعدد نفوس از ویژگي
ماهیت مشترک در افراد انسان است و این تكثر و تعدد نفوس، بدون حضور بدن، قابل توجیه نیست؛ 

انساني خواهد  نوع منحصر در فرد بودن وجود ه،نتیجدر زیرا قدم نفس، مستلزم مبرا بودن آن از جسم و 
  بود.

 

 تبیین نقش بدن در ادراکات نفس
 سینا عبارت است از تمثل حقیقت شيء مدرکَ نزد مدرکِ و یـا تمثل صورت مدرکَ حقیقت ادراک نزد ابن

 دهد و حالت دوم در علم بـه اشیا خارجي مدرکِ به خودش رخ مينزد مدرکِ. حالت نخست فقط در علم 
شود؛ ولي اگر  یابد. در این حالت، اگر آن صورت، عقلي باشد مستقیماً نزد نفس حاضر مي تحقق مي

صورت حسي، خیالي یا وهمي باشد صورت مذکور، از طریق انطباع در قوا و آلات جسماني، مدرکَ 
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مری واحد که اسینا معتقد است که نفس باوجود این ابن (.325، ص2، ج1335سینا،  )ابنشودنفس واقع مي
کند و به این صورت، نفس و  است، ولي دارای قوایي است که اعمال آن قوا، نفس را با بدن مرتبط مي

یابند. در این قسمت، نقش بدن)و قوای جسماني( در ادراکات  دیگر تأثیر و تأثر متقابل ميبدن از یک
 شود:نفس بررسي مي

كار است و نیاز به توضیح چنداني ندارد. در نقش بدن در ادراکات حسي کاملاً آش ـ قوای ظاهری:1
درک حسي نفس، حضور ماده، دارا بودن هیأت و عوارض غریبه و جزئیت معلوم، شرط است. در تخیل 
نیز گرچه نیازی به حضور ماده نزد مدرکِ نیست، ولي دربرداشتن عوارض غریبه و جزئي بودن، شرط 

 (.323ـ322)همان، صاست
سینا، نفس دارای پنج قوه ادراک باطني است و هر یک از این قوا  از منظر ابن ـ قوای باطني:2

سینا بدن در ادراکات خیالي واجد نقشي . از نظر ابن(332)همان، صدارای ابزار جسماني خاصي هستند
اند و از  داند. این قوا مدرکِ صور جزئیه محوری است؛ زیرا او قوای باطني، از جمله خیال را مادی مي

توانند آن  گیرند تا بتوانند عوارض همراه با صورت حسي را رفع کنند؛ اما نمي ابزار جسماني کمک مي
دلیل او بر مادی بودن خیال این  (.163ـ166، ص2م، ج1335)همو، طور کامل تجرید کنند مدرکَ را به

و محل مادی ها از ناحیه قابل  است که صور خیالي دارای وضع، جهت و مقدار هستند و این ویژگي
 جا(. )همانای لطیف مانند روح بخاری ـ آیند. پس محل صور، باید مادی باشدـ هرچند ماده به وجود مي

الرئیس تعقل نیز از جهاتي وابسته به بدن است. عقل نظری کلیاتي را  مطابق نظر شیخ ـ قوه عاقله:3
کند. قوای حیواني نیز به نفس  مي دست آمده، ادراککه از طریق مقدمات اولیه، تجربي، متواتر و... به

؛ بنابراین، هر نیاز و حاجتي که نفس حیواني به (213، ص1، ج1335؛ همو، 13)همان، صکنند ناطقه کمک مي
 کند.  بدن دارد، درباره نفس ناطقه نیز صدق مي

فعل نفس ناطقه چه از جنبه عقل نظری و چه از جنبه عقل عملي به بدن وابسته است. ارتباط بین 
مفاهیم در قالب قضایا ـ اعم از سلبي و ایجابي ـ و تحصیل مقدمات تجربي و متواتر، منوط به کمک 
گرفتن از بدن است؛ زیرا ادراک تصور کلي، منوط به تصورات جزئي است و تصورات جزئي به عهده نفس 

اً از طریق قوه حیواني منطبع در بدن است. قضایای متواتر نیز مترتب بر قضایای شنیداری است که مكرر
، 1361)همو، شود و قوه سامعه وابسته و نیازمند به ابزار بدني است سامعه برای انسان حاصل مي

فعلیت رسیدن، در مراتب مختلف خود نیازمند بدن است. عقل نظری در . عقل نظری برای به(333ـ332ص
  اند ـ هیولاني عقل متوقف بر بدنابتدا هیولاني و استعداد محض است و با تحصیل معقولات اولي ـ که همه 

 . (333، صهمان)شود بالفعل مي
 ممیز خیر و شر. عقل عملي (26، ص1331)همو، کندمي و در بدن تصرفرو سوی بدن دارد  عقل عملي
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 (.155، ص2م، ج1335سینا،  )ابندر جزئیات بوده و در همه افعال خود به بدن و قوای بدني نیازمند است
مشهور،  مشهورات، مقبولات، مظنونات و تجربیات است. این عقل با تحصیل مقدمات مبادی این عقل، از

تحصیل مقدمات اولیه و مشهور، مترتب بر تصورات  (.333، ص1361)همو، گردد تبدیل به عقل بالملكه مي
 جزئي است و تصورات جزئي نیز بالطبع، وابسته به بدن، آلات جسماني و ادراکات حسي است. 

دهد، بدن را در بسیاری از موارد، مانع  ای که در ادراکات نفس به بدن ميرغم جایگاه برجسته هسینا ب ابن
داند و برای بدن در این نوع ادراکات، نقشي  های معنوی مي تبع آن کسب لذت ادراکات متعالي عقلاني و به

کند کنند، تصریح مي ميهای روحاني را ادراک ن ها لذت که چرا انسانسلبي قائل است. وی در توضیح این
زماني که انسان اشعار به لذت نداشته باشد، شوق و کششي نسبت به آن نخواهد داشت؛ مثلاً کسي که 

داند، اما اشتها و کششي را که مختص به آن است،  اصلاً شهوت جنسي ندارد، اگرچه لذت جماع را مي
ناشنوایان نیز درکي از نغمات خوش ندارند و های زیبا و  که نابینایان تصوری از صورتنخواهد داشت؛ چنان

شود.  انسان عاقل نباید چنین بپندارد که هر لذتي، مانند لذت بهایم در خوردن یا مسائل جنسي خلاصه مي
آیند ـ از هر لذت مادی مبرا هستند. ما از آنجا که قادر  شمار ميمبادی نخست ـ که مقربان درگاه الهي به

باره همانند  ها را درک کنیم. حالِ ما دراین توانیم آن های عالي نیستیم، نمي به درک حسي و تخیلي لذت
تواند تصوری از نغمه موزون داشته باشد. گاهي کمال و امر ملائم برای قوه  حال ناشنوایي است که نمي

شود. این موانع  دراکه انسان ممكن است؛ ولي وجود موانع و اشتغالات مادی نفس، مانع درک آن مي
های عقلي شده و به ضد آن  کند که موجب روگرداني نفس از آن لذت راهتي را در نفس ایجاد ميک

ها کراهت یافته و به خوردن  یابد؛ مانند مریضي که به دلیل آسیب در ذائقه، از چشیدن شیریني گرایش مي
سیدن به آن کمال، کند که نفس ناطقه کمالي دارد که در اثر ر یابد. وی تأکید مي چیزهای تلخ تمایل مي

ها در  کند. لذت نفس، در صیرورت انسان به عالم عقلي است. وقتي تمامي این لذت والایي را تجربه مي
اساس، نفس عاقلي که با شود. بر این  نفس انسان مرتسم شد، او عالمي عقلي مشابه با عالم عیني مي

مقایسه با کسي که مدرکاتش  ت، قابلترین و برترین ادراک را یافته اس معقول خود یكي شده و کامل
 .(653ـ656، ص1361؛ همو، 163ـ166، ص1335)همو، منحصر در ادراکات بدني)حسي و خیالي( است، نخواهد بود

 نكات قابل استنباط از مطالب فوق، بدین قرار است: 
 ازین. نقطه آغیابدميـ کمال علمي نفس به واسطه بدن است؛ زیرا نفس به وسیله صور حسي کمال 

  آلات بدني، شرط تحقق این ادراک است. در واقع مادهتمامي ادراکات، ادراک حسي است که ابزار و 
 بدني، مبدأ ادراکات حسي و خیالي و مقدمه ادراکات عقلي است.

ـ کثرت ادراکات حسي در نفس به واسطه بدن است؛ زیرا هر یک از ابزار بدني، باعث حصول علم 
 گردد.تنوع ادراکات، به تنوع آلات و ابزار باز ميشود و خاصي در نفس مي
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ـ بدن و ماده بدني در ادراکات خیالي نیز نقش دارد. بدن بر اساس مباني سینوی محل ادراکات 
توان مابین حس و خیال در نفس، خیالي و شرط تحقق این نحوه ادراکات است. در حقیقت مي

 ارتباطي دو سویه تصور کرد.
تبه ادراک عقلاني نیز، وابسته به بدن است. تكثر تصورات و تصدیقات عقلي ـ نفس ناطقه در مر

به مدد حواس ظاهری و ادراکات بدني جزئي است و نفس از طریق تعلیم و تعلم، با حواس بدني به 
یابد. اگرچه نفس، سازنده های مختلف علوم نظری دست ميتصورات و تصدیقات و درنتیجه به گونه

تمامي مراتب آن است، ولي این استعداد در نفس، به وسیله ادراکات حسي و بدني  تمامي ادراکات در
 رسد.به فعلیت مي

 

 تبیین ضرورت وجود روح بخاری
تواند مستقیماً در بدن مادی ـ که از سنخ  دلیل تجرد و لطافت خود نميسینا نفس ناطقه به از منظر ابن

ای دارد که از طریق آن، به تصرف در بدن واسطه بهعالم عنصری است ـ تصرف کند؛ بنابراین نیاز 
. بنابر (232، ص2م، ج1335سینا،  )ابنبپردازد و این واسطه، جسم لطیفي است که روح بخاری نام دارد

سینا، عالم هستي دو وجهي و متشكل از امور مادی و مجرد است. نفس انساني  بیني فلسفي ابن جهان
تواند مستقیماً و  . بدن انسان ساحتي متمایز از نفس دارد و نميامری مجرد و بدن، امری مادی است

بدون واسطه، با نفس، رابطه تعلقي یا تأثیر و تأثری داشته باشد. تبیین و توجیه ارتباط دو امر که یكي 
 کاملاً مادی و دیگری کاملاً مجرد است، نیازمند یک واسطه است که از جهتي به ماده و از جهتي به

ای تشكیل  سینا روح بخاری است. بدن از اخلاط چهارگانه تعبیر ابنباشد. این واسطه بهمجرد شبیه 
اند از: سودا، صفرا، بلغم و خون. به باور او این جسم لطیف، از بخار اخلاط اربعه  شده که عبارت

این . از ترکیب (232)همان، صخیزند طور که اعضای بدن، از کثافت این اخلاط برمي خیزد؛ همان برمي
 کند. گذاری مي شود که او آن را روح بخاری نام اخلاط بدني، بخاری لطیف متصاعد مي

دهد. او بنابر تجارب  سینا فعالیت و عملكرد روح بخاری را نیز با استمداد از بدن مادی توضیح مي ابن
مسدود  های نفوذ آن کند و اگر راه طبي خود معتقد است که این جسم لطیف، در منافذ بدن نفوذ مي

توان نتیجه ؛ بنابراین، مي(233و232)همان، صشوندشود، فعل قوای محرکه، حساسه و متخیله مختل مي
  ناطقه نخواهد داشت و مجرایي برای تصرف نفسگرفت که اگر روح بخاری از بدن منقطع شود، بدن 

 درنتیجه خراب و فاسد خواهد شد.
 توان گفت:مطابق آنچه بیان شد مي

 بدن)مادی( با بخاری، به خاطر ویژگي خاص ماده بدني و تفاوت قابل ملاحظه ساحت ـ اثبات روح
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تواند ارتباط دوسویه با امری مجرد به نام نفس داشته نفس مجرد است. بدن به دلیل مادی بودن نمي
 سینا،ای که مجال این ارتباط را فراهم سازد که این واسطه در طبیعیات ابنباشد؛ مگر به سبب واسطه

 شود.روح بخاری نامیده مي
سینا در تجارب طبي خود نیز، وجود روح بخاری و نحوه عملكرد آن را با معاینه بدن و ـ ابن

 کند.مشاهده حالات جسماني تبیین مي
 

 گیری نتیجه
شده از نفس در تفكر سینوی با در نظر گرفتن جایگاه بدن و از حیث تعلق و اضافه آن به  ـ تعریف ارائه1

دهنده اهمیت و جایگاه بدن و قوای بدني در این تعریف است.  خوبي نشان است. آلي بودن نفس، بهبدن 
بودن، جزء ضروری در تعریف تمامي نفوس، اعم از نباتي، حیواني و انساني « جسم طبیعي آلي»در واقع 

سبت به نفس به بدن، از جهت کمال بودن نفس برای بدن است و حیثیت تدبیری نفس ن است. اضافه
به تعبیر شود. بدن، از مقومات نفس بوده، نفسیت نفس به واسطه تعلق و اضافه آن به بدن شناسایي مي

 دیگر، ماهیت نفس، چیزی جز متعلق بودن به بدن نیست.

ذات بودن جوهر نفس، تجرد نفس و مغایرت آن با بدن، با شناخت  به ـ اثبات وجود نفس، قائم2
رسد. نمو، تغذی، حرکت  های وجودی انسان به اثبات مي از برخي ساحتهای بدني و سلب آن  ویژگي

توان  ها از جسم، مي های جسم بماهو جسم نیست و با سلب انتساب این ویژگي ارادی و تعقل از ویژگي
های  به وجود نفسي مجرد در انسان اذعان کرد. تغییرناپذیری و عدم ضعف و خستگي در برخي ساحت

نیازی انسان در برخي از  های جسماني و بدني است( و همچنین بي ف ویژگيوجود انسان)که برخلا
حالات ادراکي به ابزار مادی، صورت محسوس و وضع و محل)همانند علم حضوری به خویشتن 
خویش( نیز مثبتِ وجود امری غیرمادی و جوهری مجرد، به نام نفس، در انسان است. در واقع، اثبات 

ذات آن، معرفتي سلبي و نه ایجابي است که در اثر بها تقریر جوهریت قائموجود نفس، شناخت تجرد ی
توان براهیني را که در این  های جسماني و بدني به اثبات خواهد رسید. به تعبیر دیگر، مي سلب ویژگي

 گذاری کرد. نام« براهین نفي جسمانیت نفس»اند با عنوان راستا اقامه شده
ن، شرط حدوث نفس و علت اعدادی آن است و مادام که مزاجي مستعد در سینا، بد ـ مطابق نظر ابن3

ترین ویژگي بدن است که در اثبات  کار نباشد، افاضه نفس تحقق نخواهد یافت. تعدد و تكثر ابدان مهم
نیازی آن از بدن گیرد. لازمه قدم نفس، بي حدوث نفس و نفي حیات پیشین آن مورد استفاده قرار مي

های جسماني و همچنین حیثیت تدبیری نفس برای بدن تكثر نفوس انساني به مدد شاخصاست. تعدد و 
نفس، مساوق با مدبر بودن برای بدن است. اگر نفس  هيبما نفساز مستندات اثبات حدوث نفس است. 
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بود. بنابراین، قوام نفسیت نفس به تدبیر  حادث نباشد، از امری که مقوم نفسیت آن است، عاری خواهد
تنها در اثبات . از این ویژگي بدني نهرسانددن و ملازمت با آن است و این امر، حدوث آن را به اثبات ميب

که توان بهره جست؛ چنانحدوث نفس، بلكه در تبیین تكثر و تشخص نفوس در حیات اخروی نیز مي
 داند.مي ها در حیات دنیوی سینا تعدد نفوس در حیات اخروی را به سبب تعدد ابدان آنابن

ـ بدن، ابزاری گریزناپذیر در ادراکات ظاهری و قوای باطني است. تعقل نیز، چه در ساحت نظری و 1
چه در ساحت عملي، به ابزار و قوای بدني نیازمند است. فرایند ادراک تصورات کلي از طریق تجرید 

یابند. عقل عملي نیز  ق ميپیوندد و تصورات جزئي با ابزار و آلات بدني تحق وقوع ميتصورات جزئي به
رغم اینكه بدن واجد  یابد. بهمتوقف بر فعلیت عقل هیولاني است که آن نیز به کمک بدن تحقق مي

گیری ادراکات عقلي به حساب ای در شكلنقش ایجابي در ادراکات مذکور بوده و ادراکات حسي، مقدمه
نیاز از بدن خواهد شد و بدن، واجد نقشي سلبي آید، ولي پس از فعلیت عقل، نفس انسان در تعقل بيمي

 و مانعي در فرایند ادراکات عقلاني به شمار خواهد آمد. 
سینا در تبیین رابطه نفس مجرد و  دلیل ناهمگوني و عدم سنخیت بدن مادی با عالم مجرد، ابنـ به5

د ارتباط میان این دو امر ای تحت عنوان روح بخاری متوسل گردیده تا بتوانواسطه بدن مادی، ناگزیر به
که بدن به دلیل مادی بودن، با نفس مجرد سنخیت ندارد، امری است که متباین را توجیه کند. این

سینا از تبیین عقلي حضور بدن در عالم مجرد پس از مرگ، بازماند و متهم به انكار باعث شده که ابن
 عقلي معاد جسماني شود. 
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 ، قم، بوستان کتابشرح بر زاد المسافر(، 1351الدین)سیدجلالآشتیاني، 
 ، قم، نشر بلاغتالاشارات و التنبیهات مع شرح نصیرالدین الطوسي(، 1335)عبداللهبنسینا، حسین ابن

با مقدمه و حواشي و تصحیح موسي عمید، تهران، سلسله  رساله نفس،(، 1331)ـــــــــــــ
 انتشارات آثار ملي

 مؤسسه مطالعات اسلامي، تهران، به اهتمام عبدالله نوراني، المبدأ و المعاد(، 1363)ـــــــــــــ
پژوه، ، ویرایش و دیباچه محمدتقي دانشالنجاه من الغرق في بحر الضلالات(، 1361)ـــــــــــــ

 تهران، انتشارات دانشگاه تهران
 محسن بیدارفر، قم، انتشارات بیدار ، تحقیق و تعلیقالمباحثات(، 1333)ـــــــــــــ
، تحقیق عبدالرحمن بدوی، قم، مرکز النشر التابع لمكتب الاعلام التعلیقاتهـ(، 1121)ـــــــــــــ

 الاسلامي
، ضمیمه کتاب احوال النفس، تحقیق احمد رساله في معرفه النفس الناطقهم(، 1352)ـــــــــــــ

 الكتب العربیهفؤاد الاهواني، بیروت، دار احیاء 
، تصحیح ابراهیم مدکور، مصر، الهیئه المصریه الطبیعیات من کتاب الشفام(، 1335)ـــــــــــــ

 العامه للكتاب
سینا(، قم، )مندرج در رسائل ابنالسعاده و ذکر الحجج في جوهریه النفستا الف(،  )بيـــــــــــــ

 انتشارات بیدار
 سینا(، قم، انتشارات بیدار)مندرج در رسائل ابنمهعیون الحكتا ب(،  )بيـــــــــــــ
سینا(، قم، )مندرج در رسائل ابنهدیه الرئیس للامیر في القوی النفسانیهج(،  تا )بيـــــــــــــ

 انتشارات بیدار
 زاده آملي، قم، بوستان کتاب ، تحقیق حسن حسنالالهیات من کتاب الشفا(، 1335)ـــــــــــــ

، تصحیح و تعلیق مرتضي مطهری، تهران، دانشكده الهیات و التحصیل(، 1313رزبان)المبهمنیار بن 
 معارف اسلامي دانشگاه تهران

، قم، انتشارات الجوهر النضید في شرح منطق التجرید(، 1332الدین حسن بن یوسف) حلي، جمال
 بیدار

عبدالله شكیبا، به اشراف ، تصحیح اجوبه المسائل الجیلانیه ،(1335صدرالدین شیرازی، محمد) 
 ای، تهران، انتشارات بنیاد حكمت اسلامي صدراسیدمحمد خامنه
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، تصحیح و تحقیق و مقدمه محمود ذبیحي و جعفر شانظری، به المبدأ و المعاد ،(1351)ـــــــــــــ
 ای، تهران، انتشارات بنیاد حكمت اسلامي صدرااشراف سیدمحمد خامنه

، تصحیح و تحقیق و مقدمه نجفقلي حبیبي، به اشراف سیدمحمد فاتیح الغیبم ،(1356)ـــــــــــــ
  ای، تهران، انتشارات بنیاد حكمت اسلامي صدراخامنه

 


